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 علم سودمند ازمنظر مولانا در مثنوی

 عنایت الله شریف پور-3*محمدرضا صرفی-2زهرا باباپور -1

 

 چکیده     
گرايش هاى عرفانى پیش از خود را به خوبى  او بزرگ مسلمان و پرورش يافته مکتب تصوف است.و عالمان  مولانا جلال الدين رومى يکى از عارفان   

چنین بر می آيد که انس ديرينه ای با آيات و احاديث و تاريخ و ى داشت. از مجموعه اشعار گاهآ امتکلمان و فقه، آرا و عقايد فلاسفهو از  می دانست

مثمر ثمر می داند که بتواند انسان را به سرچشمه  الهی  ولی پیوسته علومی را مفید و مولانا همواره علم را ستوده است حکمت اسلامی داشته است.

 علم را نعمتی بزرگ می شمارد که همچون نوری در باطن انسان، نردبان تعالی و عروج  می شود. لذا علمی را سودمند می داند که برخاسته از او برساند

 مولوی، کوششسودمند از نظر در اين  مقاله با عنوان علم  ق  پیش بررد.ان باشد و او را به سوی معنويت و اخلامعرفت و آگاهی باشد و راهگشای انس

قیقت چگونه می تواند انسان را به حسودمند که علم  شودتریین  از نظر مولویسودمند لم حقیقت ع به بررسی علوم نزد مولانا پرداخته شود و که شودمی

  .برساند جاودانگی و واحد

 علمی، علم سودمند، معرفت آگاهی ،علم مثنوی،  ،لویمو: یدیکل کلمات

 مقدمه -1

ی مبرای علم ارزش والايی قايل است تا جايی که علم را روح در تن می داند که با آن به جهان مسلط يدگاه ژرفی دارد و د ،به علمنسرت مولانا    

و از درخت علم میوه و توشه بردارد هرگز گرفتار زوال کسی که رهاند و هل و نادانی میکه انسان را از ظلمت ج می داندنوری  را  مولانا علم. شود

زی اندو طلری و ثروتجاه برای خودنمايی،علم را و  علمی را حقیقی می داند که به جوينده اش بینش و آگاهی بدهدمولانا  .بد فرجامی نمی شود

می داند که موجب نیل به سعادت  انسان است.  نوری در دل انسانرا  علمو مولانا  بوده مهمهمیشه در زندگی انسان  اندوزی علم فرانگیرد. و تکرر

راتب م يف علم وتعرعالی ترين مرتره علم و علم سودمند از نظر مولانا تریین خواهد شد و و ن بررسی می شود های آ سودمندیدر اين مقاله علم و 

ی خلقت تا کنون، پیوسته نیازمند به ن جا که انسان از ابتدااز آ می شود.بررسی از منظر مولوی  سودمندی علمس رابطه علم و علم مطرح و سپ

دغدغه مولانا  و ها میسرّ استو عمل به آموزه علمیورزی و تجربۀ  در سايۀ خرد حرکت در مسیر سعادت آدمی، بنابراين  علم و دانش بوده است

 ای مورد بررسی وبا تکیه بر مثنوی معنوی مولوی، به شیوۀ کتابخانهعلم سودمند در اين مقاله،  و آگاهی است.معرفت از روی فراگیری علمی 

 سوالاتی که در رابطه با اين موضوع مطرح است اين است که : واکاوی قرار گرفته است.

 چیست؟ علم به نسرت مولوی ديدگاه-

 کند؟ واصل روح تعالی به را انسان بتواند که داند می راهگشا را علمی نوع چه مولوی-

 تحقیقاتی که  در ارتراط با موضوع علم و دانش در مثنوی مولوی نگارش شده است به قرار زير است. 

 شده تلاش تهران، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی، مجله و علمی مقاله(  6981) خراسانی امیری «مولانا ديدگاه از علم »مقاله --

 ود.ش بررسی مولانا جمله از عرفان بزرگان از تن چند منظر از علم بوده آن بر سعی و شود ارايه علم مورد در عرفان ديدگاه است
 پژوهش و فارسی ادبیات ملی همايش نخستین ،(6981) شمشادی آزيتا و شهلا اللهی، خلیل«بلیک ويلیام و مولوی ديدگاه از آن اقسام و عقل»قالهم

 را عقل و است پرداخته انگلیس رمانتیسم شاعر بلیک ويلیام و مولوی ديدگاه از عقل انواع به پژوهش اين در بیرجند، دانشگاه ای رشته میان های

  داند می نامی بد مايه را جزيی عقل و کرده تقسیم جزيی و کلی نوع دو به

( 6981) مهدوی زينب و نژاد سرحانی مهدی و محسن فراهانی، فرمهینی«  آن تربیتی های دلالت و مولوی مثنوی در عقل جايگاه تریین»مقاله-

 . است پرداخته انسان تربیت در عقل تأثیر و نقش به بیشتر  شاهد، دانشگاه پژوهشی علمی ماهنامه دو

 های همقول تریین مقاله اين هدف علیايی، صومعه و صابر مختاری، «خودشناسی و عشق و علم دربارۀ مولوی نگاه از تحلیلی پاك دانش» مقاله -

 .است عالم و علم با ارتراطشان و تزکیه خودشناسی، عشق،

 1۲شماره  6911جاويدان خرد پايیز و زمستان ،شهرام پازوکی،حیای علم در مثنوی معنویا مقاله -

شماره  6981فرهنگ پايیز و زمستان ، ی(ظاهر و باطن يا ظاهر و باطن علم )پیرامون علم و معرفت در مثنوی معنوو الظاهر و الراطن علم  مقاله -

 فرزانه خلیل پور ، فرزاد جعفری،1۲و  19

http://ensani.ir/fa/article/396282/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44476/%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1392-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-24
http://ensani.ir/fa/article/266647/%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/29035/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-63-%D9%88-64
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 رداختهپ انسان بر علم و تأثیر آن تربیتی های جنره به يا و است شده بررسی معرفت شناسی ديدگاه از علم ها پژوهش اين از کدام هر در

 نشده است. اشاره علم سودمند از نظر مولانابه خصوص و  مولانا ديدگاه از علم انواع به مرسوط طور به ولی است

 

 خاص ديدگاه و مولوی مثنوی در آگاهی و دانش انواع و تریین  مولوی مثنوی در آگاهی و دانش جايگاه هدف از نگارش اين مقاله شناسايی

 مولوی می باشد. مثنوی در علم سودمند ساختار و  دانش به مولوی

 ای مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.با تکیه بر مثنوی معنوی مولوی، به شیوۀ کتابخانهعلم سودمند در اين مقاله، 

 علم -2
 «ودشمی نهاده يکديگر کنار در جهان هایواقعیت آن، کمک با که است منسجمی و منظّم هایفعالیّت مجموعه: »در تعريف  علم گفته اند

 شیئ وجود از است عرارت علم "و نیز  (3:6989 هومن،) «است جهان دربارۀ يافتهسازمان ایپیکره علم،: »اينکه يا و(. 18:698۲ دلاور،)

 (9/181شیرازی، صدرالدين)  ".ديگری شیئ يا باشد لنفسه علم خواه است شده سلب ازآن ماده غواشی که وجودی يعنی ، مجرد

 دنیوی و علم حقیقی علم -1-2
    

در هیچ کجای مثنوی ديده نشده است که او علم را رد يا انکار کند بلکه جايگاه علوم را  در حیات انسان متذکر شده و به نقش علوم در 

انند امور را م علم دنیوى ازجمله دسته بندی علوم نزد مولانا تقسیم علم به علم دنیوی و علم اخروی بوده است.پرداخته است.  زندگی بشر

علم حقیقى و مطلوب را علمى مى داند که سرب  مولاناعلم دنیوى چیزى جز دنیا نیست و معتقد است  دنیوی محدود و فانی می داند 

  نسان باشد.موجب تعالی و تداوم احیات و بقاى جان و 
 يگرو د آيدبه دست می علمی است که با هستی مادّی و صوری مربوط اسـت و از راه مـدرسه يکیدو مفهوم برای علم بیان می کند  مولانا

 حقیقت دريافتی از باطن و اين علم،آموزش به دست نمی آيد. کتاب و  راه و از آموزندها نمینـیست، در مدرسه جـهانی علمی که اين

های گوناگون تواند اختلاف در طرز تلقی و برداشتتنها علم )معرفت( می. حسّی عوام است دريافت از درك آن فراتر اسـت که هـستی

ان و مقرآن مجید در آيات بسیاری انسان را به تفکر در آيات آس.  افراد از يک موضوع واحد را از میان بردارد و واقعیت را به آنان بنماياند

ستارگان و نظام متقن حاکم بر آنها دعوت می کند. و بدين ترتیب به يادگیری علوم طریعی، رياضی، فلسفه و همه علومی که در دسترس 

( 69۲)علامه طراطرايی، بی تا:  .دعوت می کند ؛فکر انسانی است و آموختن آنها به نفع جهان بشری و سعادت بخش جامعه انسانی است

 آبادى جان علم اخروى  ، نابود می شود اماسودگى و نابودى تنو با فر را مد نظر داردم ظاهرى که  آبادى تن و جسم انسان برخلاف عللذا 

 را به دنرال دارد و با ابقا و تداوم جان، علم او نیز بی انتها و جاويدان می ماند.و دل 

 علم تقلیدى بود بهر فروخت

   مشترى علم تحقیقى خداست

 فرشته مشتریدرس آدم را 

 

 

 چون بیايد مشترى خوش برفروخت       

 دائماً بازار او با رونق است

 محرم درسش نه ديو است و پری

 (9113-1/9118: 6918)مولوی،                      

 علم ظاهری و علم باطنی-2-2
می خواند و علومی چون طب و هندسه و فلسفه و حتی علم فقه و علم حديث  علم کشفىعلم باطنی را علم بحثى و علم ظاهری را مولوى 

اما علم باطنی از نظر مولانا علمی است که بدون درس و مدرسه حاصل می شود و همچون آب حیات،  را علوم بحثی و ظاهری می شمارد.

 جاودانگی می بخشد.

 بینى اندر دل علوم انریا

 بى صحیحین و احاديث و روات

 

 کتاب و بى معید و اوستابى  

 بلکه اندر مشرب آب حیات

 (6/9۲16: همان)                                           

 گونه که معتقد است علم بحثی و ظاهری می پردازد و علم بحثی را موانع کمال و تعالی انسان می داند بدان به نکوهشمولوى در مثنوى 

از ديدن نور حق بی بهره  و تا زمانی که سنگینی اين علم بر دوش اوستاست  آدمى دوشعلم بحثى حجاب انسان است و بارى گران بر
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علم کشفی دست انسان را می گیرد و سرکرارانه به عالم بالا می کشاند اما علم ظاهری و علم بحثی باری است که انسان بايد آن را  .است

 به دوش بکشد. 

 علم هاى اهل تن احمالشان

 علم که بر گِل زند بارى شود

 ( 6/9۲۲1: 6918)مولوی،               

 علم هاى اهل دل حمالشان 

 علم چون بر دل زند يارى شود
 

مولانا علم ظاهری را که به حواس ظاهری متکی است متعلق به دنیا می داند و معتقد است اين علم نمی تواند به عالم حق و حقیقت راه 
  که به حیات حیوانی راه دارد. می داندعلم بنای آخور  راپیدا کند و اين علم 

 يا نجوم و علم طب و فلسفه

 ره به هفتم آسمان برنیستس

 که عماد بود گاو و اشترست

 نام آن کردند اين گیجان رموز

 (6361-۲/6361: همان)            

 دسههنخرده کارى هاى علم  

 که تعلقّ با همین دنیاستس

 اين همه علم بناى آخور است

 حیوان چند روزبهر استرقاى 
 

 اندسان را از زندان روح برهم ماورايی برسد بنابراين اين نوع علم نمی تواند انلعلم ظاهری تنها به عالم حس می انديشد و نمی تواند به عا

  باعث فوتو یدن به عالم حق را سلب می کندم بالا باز می دارد و فرصت انديشموجب غرار جان می شود و انسان را از عروج به عال بلکه 

 فرصت های تعالی روح می شود. 

 زخم ناخن هاى فکرت مى کشد

 مى خراشد در تعمق روى جان

 در حدث کردست زرين بیل را

 (3/338: همان)                        

 روى نفس مطمئنه در جسد 

 فکرت بد ناخن پر زهر دان

 تا گشايد عقده اشکال را
 

 علم محدودیت های-3-2
 داشته کیفیزي واقعیت نتیجه، شناخت در و فیزيکی جهان کنترل و واسطه بی شناخت در که بزرگی های موفقیت وجود با علمی، ديدگاه  

 نمی تغییر را ها محدوديت اين آينده، در علم های پیشرفت و دهد، دست به هستیم آن پی در که را هايی پاسخ تمام تواند نمی است؛

الهی را  ساحت در ادبیبی ، کنیزك و شاه داستان در مثنوی در مولانا  (11: 6981)جورج،  .است علم ذاتی محدوديتها اين زيرا دهد

. دارد رارق الهی بیکران دانش طول در محدودشان علم که باورند اين بر آن ها که چرا داند؛می بزرگترين ناتوانی طریران از معالجه کنیزك 

 .است پذير امکان علم الهی با تنها نفسانی امراض و مهلکات زدودن و نفس درمان است معتقد او

 د نگفتند از بترگر خدا خواه

 

 پس خدا بنمودشان عجز بشر 

 (6/۲8: 6918)مولوی،                          

 پیشوایی علم-4-2
انسان دانا بايد خود ست. ما خودو  است جهان نظم فهم برای کوشش ،علم باشدمی حس بر مرتنی و معقول جهانی، عینی، مفهومی علم

تواند راهرر و پیشوای خردمندی میچنین انسان ت درونش نوری برای هدايت او باشد را از هر آلودگی و هوا و هوس پاك کند و در حقیق

 .ها باشدديگر انسان

 اسـت قافـله پیشـوای و دلیـل او

 رو خويش بی آن است خويش تابع

 (۲/1681: همان)                    

 است مشعله با او که باشد آن عاقل 

 رو پیـش آن است خود نور پیـرو

 

نفس  یبه خطا گاهبه يقین می رسد هیچبا آگاهی و دانش است انسانی که  علم سودمند ،الهی سرچشمه بگیرد که از يک مردأ علمی    

 . نايل می شودبه يک زندگی پاك و طیب  علمی نافع آلوده نمی شود و با 

 ودبــ انـــدود زر حــق وصـف ز آن

 بــرانـــد او طــــلاق  آمـد سـیـر طــرـع

 )9/333: همان)                              

 بــــود موجود آن چه هر بر تو عشق 

 چون زری با اصل رفت و مس بماند
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رشِ نگبرسیم. اين  ،مانده استها، به فهمی که پنهان  کنیم تا در ورای اين آلودگی ما بايد خس و خاشاكِ مسیر را پاك مولانا می گويد

افلاطون مثل ارسطو نرود که کلیّها را منُتزَع از ادراك ذهنیِ  .دلاطونی )و الرته نوافلاطونی( دارارسطويی و اف متفاوت، ريشه در دو تفکر

 ( 11:  ۲191 تِسلرِ،«)کرد. مطرح مثُُل برای آسمانها ماورای در را واقعی عالمی هکلیّها قائل به مکان شد و انديش برای»جزئیات بداند بلکه 

 راوانهای ف داستان رقابت رومیان و چینیان در نقاشی و توصیهمولانا صیقلی دادن درون را مهمترين ابزار معرفتی و شناخت می داند و    

س و تلاش اولیاء را در مقام تزکیه نفابزار معرفتی دل، همگی برخاسته از همین تفکر افلاطونی و نوافلاطونی اوست.  دادن مولانا بر صیقلی

کند که با صیقلی دادن صفه خود موجب شدند که نقش های زيرای صفهّ رومیان، عینا و بلکه به گونه دل به کارِ چینیان تشریه میتصفیه 

 .ها منعکس شودای شفاف تر، بر سطح صاف و زدوده صفه آن

  رومیان آن صوفیانند ای پدر

  هاسینه اند آنلیک صیقل کرده

 آن صفای آينه وصف دلست

 

 بی ز تکرار و کتاب و بی هنر 

 هااك از آز و حرص و بخل و کینهپ

 صورت بی منتها را قابلست

 (6/9۲13:  6918)مولوی،                        

 و شودمی فهم هباعث بالاترين درج است که معرفت و آگاهیای از مرحله مقصودش، می گويدشدن، « ورِاللهينَظرُ بنُِِِ»وقتی مولانا از    

 کان بهنیک باشیم تا با نی». است بشریو علم های عقل  بالاتر از يافته است که ارزشی با و آگاهی معرفت ،علم همرتر اين از حاصله هنتیج

م يکديگر را بر خود هموار داريم. نظآنها بدی  حکم نیکی خود با ما رفتار کنند، بد باشیم تا با بدان به سر آريم و ما و سر بريم و آنان به

مولانا معتقد است ( 111: ۲111)ژيلسون،  «.خواه پس از ممات از آن معاف باشد حیات، دوره است و هیچکس نمیتواند خواه در اين
 ها پیشآن معرفتتزلزلی برای ، ديگر می رسندبه يقین ها با کشف و شهود کاملان طريقت دچار زيادت و نقصان نمی شوند زيرا آن

است  زملاتطهیر باطن ، رهايی از عادت و تقلید تعلّقات ،  پذيرش درد عشق و صیقل دل از تمام حقیقی، معرفترسیدن به  برای آيد.نمی

ر خواهد آگاهی بیشتری يابد، بصیرت و تسلطش بر امور بیشتهر کسی که  تا بدين طريق به فنا و نیستی يعنی وصال با معشوق  دست يافت

 بود.

 ی روشندلی هر کسی انـــــــــدازه

 هر که صیــقل بیش کرد او بیش ديد

 

 غیب را بیند به قــدر صیقلـــــی 

 بیشــتر آمد بر او صورت پديـــد

 (۲/1161:  6918)مولوی،           

 و سودمند آگاهی بخش علم -5-2

 

اره بستاد فروزانفر درا .که اين طلب، تکثیر شود شود رسیدن به پرتوهايی از فهم باعث می به دست می آيد و  با عزم و علمشناخت    

 ستوده ار آن جاها بیشتر و گفته سخن عقل دربارۀ مثنوی، جای پنج و نود در مولوی: »و نکوهش عقل حسابگر می گويد ستايش علم الهی 

 اریرستگ مايۀ که عقلی امّا است، انديش مصلحت و جزئی حسابگر، عقل کرده، مذمّت شاعر که عقلی است؛ کرده مذمتّ را آن نیز گاهی و

 همواره و است شده اشاره آن به شرعی تعریرات در که عقلی همان. باشد هماهنگ و همراه خداجويی و راستی و ايمان با بايد است، نجات و

 (313: 6918فروزانفر،) «است متکّی ياب معرفت و راستین ايمان بر

انسانی در علم ظاهری و دنیوی به بالاترين درجه از علوم رسیده باشد ولی در معرفت و آگاهی و معنويت رشد مولانا می گويد ممکن است 

 نکرده باشد بنابرای اين علم نمی تواند برای صاحرش مفید و سودمند باشد بلکه سراسر جهل و نادانی است. 

 است کامل او عقل سوی و حسّ سوی

 

 است جاهل او جان به نسرت خود گرچه 

 (6/6369: 6918)مولوی،                        

سودمند است. علمی که از ايمان به حق سرچشمه بگیرد وگرنه علم مادی و شیطانی جز گمراهی حاصلی  ،همراه با بینش و معرفت علم

 الهی تانآس ابدی مطرود تا شد باعث او بی ايمان علم همین نرود، برخوردار صانهلايمان خا از امّابود  حقايق از بسیاریبه عالم  ابلیس ندارد.

انریا و اولیای الهی از اين سرچشمه حقیقت نوش کرده اند و به کمال رسیده  می داند که مولوی، خداوند را سرچشمه علم حقیقی گردد.

  اند.
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 جواز خوش رسول آن گفت نکو بس

 عرض دو اين است جوهر عقلت که آن ز

 

 نماز و صوم از به عقلت ایذره 

 مفترض شد آن تکمیل در دو اين

 (۲3۲/ 3 :6918مولوی،)              

ی علم بار گران قلمداد می کند. را رهنمون انسان در سرای باقی  حقیقیو علم مولوی علمی که  معرفت را  به دنرال دارد سودمند می داند 

خدمت  به عرارتی علم و انديشه ای که در  .گرانسنگى براى نه کشید؛ بردوش شدن سرکرار براى را بايد  بار بر دوش حاملانشان نراشد اين

را بصیرتی می داند که از علم بسی بالاتر و فراتر است و شناخت و آگاهی انسان را خودش   علم الهی تعالی انسان باشد ستودنی است. و 

ی داند.را بهترين خرد و انديشه م جان همه دانش ها می داند و به فکر عاقرت کار خويش بودن

  قیاس کورکورانه  علم تقلیدی یا-6-2

باور است که گمراهی و دربدری انسان به سرب قیاس نابجا است. کسانی که خود را با اولیا الهی مقايسه کردند و بر اين  مولانا   

دت های پاك را با کار خوهیچ وقت کار انسان بنابراين مولانا می گويد گمراه شدند. دانش اندك خود را مانند دانش اولیا انگاشتند

ن ممکو شیر خوردنی در ظاهر مانند هم است اما در باطن با يکديگر کلی تفاوت دارند. مقايسه نکن، اگرچه املای شیر درنده 

است امر واحدی از سوی دو تن انجام گیرد اما نتايج متفاوتی داشته باشد که به نیت و ذات درونی انسان ها بستگی دارد. میزان 

ايد از تقلید کورکورانه بجا نیز از آن نشأت می گیرد. انسان بست که قیاس های نادرك افراد از امور به اندازه فهم و دانش آن ها

 دنرال دانش واقعی باشد چون تقلید و قیاس نابجا مانند خانه ای سست و نامطمین است. دوری کند و به

   کز وحی نرود از هواست منطقی
   بود از روی قیاس اعتمادش

 

 همچو خاکی در هوا و در هراست 
 خانه نتوان کرد در کوی قیاس

 (1/۲118  :6918)مولوی،              

ز ااما اهل دنیا نیستند. ظن و گمان ه بقیاس و عمل کردن   به خزانه علم الهی و منرع عقل کل متصل هستند اهل اولیای الهی

 . است برايشان مراح جیفه و مردارو  علم الهی بی بهره اند

 چون نیستت از وحی ياس احمدا

 ضرورت هست مرداری حلال کز

 

 قیاس و   سمیان را ده تحریج 

 که تحری نیست در کعره ی وصال

 (     1/۲818  :همان)               

بین دو چیز که در ظاهر شریه اند و باطنی متفاوت دارند کاملا مردود است چون قیاس نا متعادل باعث می شود  قیاس کردن

طرود مقیاس کردن انسان  اول کسی که قیاس کرد و ملعون شد شیطان بود چشم عقل انسان کور شود و مثل شیطان عمل کند.

 درگاه الهی می کند.

  از قیاسش خنده آمد خلق را

 از خود مگیر اکان را قیاسکار پ

 

 

 

                        

 کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

 گرچه باشد در نرشتن شیر و شیر

   (6/111 :همان)                

نیز بدين سرب درجهان گمراه گشته اند که کار انسانهای صالح و پاك را با کار خود قیاس نموده اند و چه های ظاهر بین انسان   

ابناء بشر  در نمی يابند که انریا تفاوت بسیار با ساير گزايشان کوردلانی بیش نیستند و هراند.  ا که خود را با انریا يکی دانستهبس

 .دارند

 حق آگاه شدکم کسی ز ابدال 

 دپنداشتن خود همچو را اولیا

 ما و ايشان بسته خوابیم و خور
 یهست فرقی در میان، بی منته

                                                                            (      6/118 :همان)                 

  جمله عالم زين سرب گمراه شد 

  برداشتند همسری با انریا

  گفته: اينک ما بشر، ايشان بشر
  اين ندانستند ايشان از عمی
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ا ر انديشه است. منشأ اين انديشه همه اش حق, از دنیا و حیات دنیوی تا عالم , حقیقت هستی و کايناتمولوى معتقد است که 

)عقل اول( و )صادر اول( و عرفا )حقیقت محمديه( يا )نور اوّل( آنچه را مولانا عقل کل می داند حکما همان عقل کل می داند. 

 .مى گويند. مولانا خود اين عقل کل را )حکمت بالغه الهى( خوانده است و عالم کثرت, يک فکرت از آن به شمار مى آيد

 عقل چون شاهست و صورت ها رسل

 ( 1/188: 6918مولوی،)                            

 اين جهان يک فکرت است از عقل کل 
 

 مدادقل  خیـال و طرـع زايیده را آن و می گیرد انتقاد باد به را فلسفه حکمت و دانش علم دنیوی را ناسودمند می داند ومولوی 

فه و فلس »ديگر به عرارت  و علم و دانشی را که نتوانند گرهی از کار کسی بگشايد سخت مورد نکوهش قرار می دهد.می کند 

 بـرد بلکـه خود اساس و زايندۀ جهل و نادانی هـم هسـت علوم عقلی نه تنها راه به جايی در وادی معرفت و حکمت )حقیقی( نمی

کشاند و جز فقر و  ها نه تنها سود معنوی و آخرتی ندارد که دنیا و روزگـار آدمـی را هـم بـه ترـاهی می اين آموختهو  اينکه 

 چیزی آورد چنانکه در حیطۀ عمل بـرای فلسفی مرد، چیزی جز مسکنت و بی آوارگی چیزی برای صاحرش نمیپريشانی و 

 (18: 6986)محرتی، « نیاورد

هرچند مولانا علم را می ستايد اما همیشه و همه حال علمی را محور توجه قرار می دهد که موجب  در مثنوی مولانا،      
خدا محور همه چیز قرار دارد و به انسان می آموزد که چگونه دوباره به مردأ د. در نظر مولوی، جاودانگی روح و جان انسان باش

 معرود انبج به او بازگشت چگونگی و انسان مساله توضیح صدد در او. مولاناست تفکر ثقل مرکز ،اصلی خويش رجعت کند. ايمان

 و مردا هب توانیمی چگونه درياب ای؛ کرده هروط عالم اين بههستی  اعیان عالم از که تو کند تفهیم انسان به تا است محروب يا

 را للهیا خلیفۀ قابلیت اما کرده، هروط دنیا اين به که است الهی کريمه انسان که است باور اين بر بازگردی. مولانا خويش ماوای

ست. پس ا آفرينش سرسرد گل و اصلی مسالـه الله، خلیفۀ عنوان به خلق شده است. انسان  انسان خاطر به آفرينش کل. داراست

حقـّق ت قول و فعل با صدق  مقرون نراشد ، شهادت آنها برای تا زمانی که » با علم و ايمان می تواند به سر منزل مقصود راه يابد.

مخلصانه بدون اين صدق  . نیست و آنچه در حقیقت مرنای شريعت محسوب است و کلمه شهادت نام دارد کافیايمان سالک 

 (181 :1ج ،698۲زرين کوب ، ) .«تحققّ نمی پذيرد

 هر کسی کو دور ماند از اصل خويش                                  

 

 جويد روزگار وصل خويش باز 

 (6/۲: 6918، مولوی)                    

 

    نتیجه گیری-3
علوم زمان خود واقف بوده و از آرا و انديشه های فلاسفه و متکلمان غافل نروده است او علم را می ستايد اما علمی را  بهمولانا    

جاودان و روح بخش می داند که متصل به سرچشمه الهی باشد و از نور مايه بگیرد اين چنین علمی نزد مولانا سودمند و ثمر 

علم انسان تحت تأثیر وجود او قرار دارد بنا براين ايمان آدمی با حیطه وجودی انسان  می است. بخش است و مايه بقای جان آد

کند. همه علوم در وجود آدمی نهفته است و در عالم هنمون میرسان را به سمت درك بهتر ان علم کشفی و باطنیتعامل دارد. 

همه اين علوم را درك کرده است اما راه درك دوباره اين علوم، رهايی و خلاصی از حجاب های عالم مادی است. فهم  ،مثل، روح

که  اد شود. مولانا معتقد استفقط برای استدلال نیست بلکه به منظور دريافت نور است که بايد از طريق صیقلی دادن دل ايج

 را همدرس علمای و فلاسفه تحقیق روش لازم است. مولانا الهیبرای يافتن علم، نور  محتاج نور است وانسان  از سنخ  نور  وعلم 

 یلاص را روشی شهود و وجدان کشف، بر مرتنی روش اما داند،می مقلدانه است، معلولی و علت روابط و صوری ادله بر مرتنی که

علم سودمند از نظر مولانا  .رساند می مقصود منزل سر به را جويندهسودمند است  روش، اين که است معتقد و آورد می شمار به

 .اين چنین علمی راهگشايی می کند ان به سمت تعالی و جاودانگی است.اريگر انسيعلمی است برخاسته از نور حق که 
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Abstract 

 

Useful science according to Rumi in Masnavi 

Maulana Jalaluddin Rumi is one of the great Muslim mystics and scholars and educated in the school 

of Sufism. It appears from the collection of poems that he had a long history with verses, hadiths, 

history and Islamic wisdom. Rumi has always praised science, but constantly considers sciences 

useful and fruitful that can bring man to the divine source. He considers science as a great blessing 

that becomes a ladder of excellence and ascension like a light inside man. Therefore, he considers 

science useful if it arises from knowledge and awareness and opens the way for man and leads him 

to spirituality and morality. In this article, entitled Useful Science according to Rumi, an attempt is 

made to study the sciences with Rumi and to explain the truth of useful science according to Rumi, 

how useful science can lead man to a single truth and immortality. 
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